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دانش آموزانغربالگری سلامت روان 
ایســنا: مدیرکل دفتر ســلامت روانی، 
اجتماعــی و اعتیاد وزارت بهداشــت 
با تأکید بــر ضرورت اجــرای یکپارچه 
کــودکان  روان  برنامه هــای ســلامت 
و نوجوانــان، از فعالیــت ۱۲۰ مرکــز 
ســراج در کشــور خبــر داد و گفــت: 
بــه دانش آموزان  «خدمات تخصصی 
بــا همــکاری  آنــان  و خانواده هــای 
وزارت آمــوزش و پــرورش در حــال 

گسترش است». 
محمدرضا شالبافان درباره ضرورت 
توجه به ســلامت روانــی و اجتماعی 
کودکان و نوجوانان تأکید کرد: «مسئله 
ســلامت روانی و اجتماعی کودکان و 
نوجوانــان باید در کانــون توجه ویژه 
قرار گیــرد. باید ســلامت اجتماعی و 
روانــی کودکان و نوجوانــان در قالب 
برنامــه یکپارچه عملیاتی شــود تا از 

موازی کاری جلوگیری کرد». 
او درباره اجرای برنامه های مراقبتی 
آموزش  «وزارت  از دانش آموزان گفت: 
و پرورش، متولــی اصلی اجرای برنامه 
«نمــاد» (نظام مراقبت از آســیب های 
اجتماعــی دانش آموزان) اســت که با 
همکاری دیگر وزارتخانه ها مانند وزارت 
بهداشــت به بررسی ســلامت روانی و 

اجتماعی دانش آموزان می پردازد.
درمان هــای  بــه  کــه  مــواردی 
تخصصــی نیاز دارند، بــه محیط های 
می شــوند؛  داده  ارجــاع  درمانــی 
بر اســاس این، وزارت بهداشت، نقش 
روان شناسی،  ارائه خدمات  در  مؤثری 
روان پزشــکی و مددکاری به این گروه 
دارد». این روان پزشــک بــا بیان اینکه 
روانی  مرکــز ســراج (ســلامت   ۱۲۰
اجتماعی) در کشور فعالیت می کنند، 
ادامه داد: «رونــد افتتاح مراکز جدید 
ســراج با ســرعت بالایــی از ابتدای 
ســال جاری آغاز شــده، به طور مثال، 
به عنــوان اولین مرکز جدید در ســال 
جاری یک مرکز ســراج در شهرستان 
میناب افتتاح شــد. اگرچه تمام مراکز 
ســراج موظف به ارائــه خدمت برای 
تمــام افراد جامعه هســتند، اما ارائه 
خدمــات بــه جمعیــت کــودکان و 
نوجوانان از وظایــف اصلی این مراکز 
بــه شــمار مــی رود. همچنیــن ارائه 
خدمات بــه خانــواده دانش آموزانی 
که به مراکز ســراج مراجعه می کنند 
و بــرای دریافت خدمــات تخصصی 
ارجاع داده می شــوند، خدمت ویژه و 
متمرکز بر نیازهای کودکان و نوجوانان 

ارائه می شود». 
مدیــرکل دفتــر ســلامت روانــی، 
اجتماعــی و اعتیاد وزارت بهداشــت 
دربــاره اجــرای غربالگری ها توضیح 
داد: «وزارت آموزش و پرورش، متولی 
اجرای برنامه «نماد» اســت؛ بنابراین، 
غربالگری اولیه و تشخیص بسیاری از 
اختلالات بر عهده این وزارتخانه است. 
بهداشــت  وزارت  در این میــان 
ارجاعی  موارد  دریافت کننده  به عنوان 
ارائــه خدمــات تخصصی به  بــرای 
حســاب می آید. البته ارائــه خدمات 
فقط بــه ارجاع برنامه نمــاد محدود 
از  بســیاری  چرا کــه  نمی شــود، 
برای  آنها  دانش آمــوزان و خانــواده 
دریافــت خدمــات بــه مراکــز جامع 
خدمات ســلامت و مراکز ســراج نیز 
مراجعــه می کنند». شــالبافان ادامه 
داد: «این احتمال وجود دارد که برخی 
بیمارســتان ها  در  مراجعه کننــدگان 
از ترخیــص،  بســتری شــوند. پــس 
روان شناســان شبکه های بهداشتی در 
پزشکی خدمات  علوم   دانشــگاه های 
پیگیری های  و  موردنیــاز  تخصصــی 

مربوطه را ارائه می دهند». 
او بــا بیان اینکــه برخی مناطق در 
جنگ اخیر آســیب بیشــتری دیده اند، 
توضیــح داد: «جمعیــت عمومی در 
برخی مناطق کشــور مانند شهرستان 
بیشــتری دیده انــد.  مینــاب آســیب 
به این ترتیب برنامه ویژه ای با محوریت 
بــرای مناطقی که  وزارت بهداشــت 
جمعیــت عمومی آســیب بیشــتری 
و  کرده ایــم  برنامه ریــزی  دیده انــد، 
در حــال تــداوم برنامــه در مناطقی 
هســتیم که میزان آسیب در جمعیت 
عمومــی به ویژه کــودکان و نوجوانان 

بیشتر است». 
اولیه  شــالبافان گفت: «غربالگری 
در مناطقی که میزان آســیب عمومی 
به ویــژه در میان دانش آموزان بیشــتر 
اســت با همــکاری بین بخشــی و با 
همــکاری وزارت آمــوزش و پرورش 

انجام می شود».

توسعه علیه حافظه شهر

کلید هنوز در قفل زنگ زده مانده اســت. کسی نمی داند آخرین بار 
چه کســی در را بست؛ چه کســی برای آخرین بار از ایوان گذشت، 
پرده های بلنــد را کنار زد و پنجره های چوبی را رو به باران گشــود. بالای 
ســردر، عدد «۱۳۲۴» هنوز پابرجاست؛ نشانی از روزگاری که این خانه تازه 
متولد شــده بود. امروز اما همان کلید  بیش از آنکه وعده گشــودن دری را 
بدهد، گویی آخرین شاهد خانه ای است که هر لحظه ممکن است از نقشه 

رشت محو شود.
در یکی از روزهای بارانی رشــت، مقابل عمارت لالمی ایســتادم. باران 
آرام بــر شــیروانی می بارید؛ همان بارانــی که نزدیک به یک قرن اســت 
بی وقفه بر این ســقف فرود آمده و رفت وآمد نســل های مختلف را دیده 
اســت. رهگذران  بــدون آنکه ســر بلند کننــد، از کنــار دیوارهایش عبور 
می کردند. کمتر کســی به پنجره های رنگ باخته، ستون های چوبی یا ایوان 
خاموش آن نگاه می کرد. برای بســیاری، این فقط ســاختمانی قدیمی در 
مرکز شهر است؛ بنایی فرسوده که دیر یا زود باید جایش را به سازه ای تازه، 

سودآور و بلندتر بدهد.
اما شــهرها فقط از خیابان، آسفالت و برج ساخته نمی شوند؛ هر شهر، 
حافظه ای دارد که در آجرها، ایوان ها، درهای چوبی و حیاط هایش زندگی 
می کند. اگر این حافظه از میان برود، شــهر هرچقدر هم نوســاز و پرهیاهو 

باشد، چیزی از هویت خود را از دست می دهد.
عمارت لالمی تنها یک خانه نیســت؛ اگر دیوارهایش زبان داشــتند، از 
روزگاری ســخن می گفتند که رشــت دروازه ارتباط ایران با قفقاز و روسیه 
بــود؛ زمانی که کالســکه های بازرگانــان در خیابان های شــهر رفت وآمد 
می کردند، بوی ابریشــم و چای در بازار می پیچید و صدای زبان گیلکی در 
کوچه ها به هم می آمیخت. این شــهر، پیش از بسیاری از شهرهای ایران، 
با مظاهر تجدد آشــنا شــد؛ شــهری که انجمن های فرهنگی، روزنامه ها، 

مدارس نوین و کافه هایش بخشی از تاریخ روشنفکری ایران را رقم زدند.
خانه هــای آن دوره فقط محل ســکونت نبودند؛ آنها روایتگر ســبک 
زندگی، مناســبات اجتماعی و فرهنگ شــهری بودند. هر ایوان، هر اُرسی، 
هر حوض و هر درخت حیاط، بخشی از قصه رشت را در خود حفظ کرده 
بود. خانه لالمی نیز از همان جنس اســت؛ خانه ای که ارزشــش تنها در 
معماری اش نیســت، بلکه در خاطره ای اســت که از یــک دوران با خود 

حمل می کند.
با این حال، سال هاســت  در رشــت  ارزش زمین از ارزش تاریخ پیشــی 
گرفته اســت. در معادلات توسعه شهری، اغلب قیمت هر مترمربع زمین 
با دقت محاســبه می شود، اما کمتر کســی بهای ازدست رفتن حافظه یک 
شهر را برآورد می کند. خانه ای که دهه ها بخشی از هویت یک محله بوده، 
ناگهان به «پلاک قابل تجمیع» یا «فرصت ســرمایه گذاری» تقلیل می یابد. 
این همان نقطه ای اســت که توســعه، بدون آنکه متوجه باشد، از حافظه 

عبور می کند.
مشــکل تنها کمبود منابــع مالی یا فرســودگی بناها نیســت؛ قوانین 
حفاظت از میراث، بســیاری از خانه های ارزشــمند را به دلیل ثبت نشدن، 
بی دفاع رها کرده اند. از ســوی دیگر، مالکی که هزینه نگهداری یک خانه 
تاریخی را می پــردازد، معمولا از هیچ حمایت مؤثــر، معافیت مالیاتی یا 
مشوق اقتصادی برخوردار نیست. در چنین شرایطی، تخریب بنا و ساخت 
آپارتمــان، از نگاه اقتصــادی، تصمیمی قابل پیش بینی اســت؛ اما آنچه 
در این محاســبه جایی ندارد، زیان اجتماعی و فرهنگی اســت که بر شهر 

تحمیل می شود.
این مســئله فقط به عمارت لالمی محدود نیســت؛ در سال های اخیر، 
رشــت بارها شــاهد خاموش شــدن خانه هایی بوده که هر یک بخشی از 
حافظه جمعی شــهر را با خود برده اند. همان گونه که آتش ســوزی بازار 
تاریخی، تنها ســوختن چند مغازه نبود، تخریب هر خانه تاریخی نیز فقط 
حذف یک ســاختمان نیســت؛ هر بار صفحه ای از تاریخ این شهر از کتاب 

حافظه جمعی جدا می شود.
کافی است چند قدم آن سوتر، در میدان شهرداری بایستیم. برج ساعت 
هنوز زمان را اعلام می کند. گردشــگران عکس می گیرند، کافه ها شلوغ اند 
و خیابان ها پر از زندگی اســت. رشت، در ظاهر شهری زنده و پویاست؛ اما 
همین شهر، در پشــت دیوارهای خاموش خانه های تاریخی اش، آرام آرام 
بخشی از گذشته خود را از دست می دهد. تناقض تلخی است؛ شهری که 

چهره اش را مرمت می کند، اما حافظه اش را نه.
عمارت لالمی امروز بیش از آنکه یک بنای قدیمی باشد، آزمونی برای 
نگاه ما به شهر است. اینکه آیا شهر را فقط مجموعه ای از املاک و پروژه ها 

می بینیم یا موجودی زنده که گذشته، حال و آینده اش به هم پیوسته اند.
شــاید روزی این خانه دیگر وجود نداشته باشد؛ شاید کلید زنگ زده اش 
زیر آوار دفن شود و جای ایوانش، سایه برجی تازه بر زمین بیفتد. اما آنچه 
از میان خواهــد رفت، تنها چند دیوار و چند پنجره نیســت؛ با فرو ریختن 
هر خانه تاریخی، بخشــی از حافظه رشــت نیز فرو می ریزد؛ حافظه ای که 
دیگر با هیچ بودجه عمرانی، هیچ برج بلند و هیچ پروژه نوســازی ای قابل 

بازسازی نخواهد بود.

۷ شهر کشور در فهرست ۱۵ نقطه گرم زمین
خبرآنلاین: بر اســاس جدیدترین داده های جهانی هواشناسی، بندر 
دیر در اســتان بوشهر با ثبت دمای ۴۸.۶ درجه سانتی گراد، در صدر 

فهرست گرم ترین شهرهای جهان طی ۲۴ ساعت گذشته قرار گرفت. 
در این فهرست، نام هفت شهر ایران نیز در میان ۱۵ نقطه گرم کره زمین 
دیده می شــود. پس از بندر دیر، شهرهای العمارات، رستاق، سونینه، صور 
و ســمائل از عمان، برج باج مختار الجزایر، جیبوتی، بیلما در نیجر و چند 

شهر دیگر در فهرست گرم ترین نقاط جهان قرار گرفته اند. 
بر اســاس این آمار، علاوه بر بندر دیر، شــهرهای کهنوج (۴۶.۸ درجه)، 
دهلــران (۴۶.۷ درجه)، اهواز (۴۶.۱ درجه)، لــرد (۴۶ درجه)، صفی آباد 
دزفــول (۴۵.۹ درجه) و کاشــان (۴۵.۸ درجه) نیز در میان ۱۵ شــهر گرم 
جهان قرار دارند. همچنین ســازمان هواشناســی از تــداوم موج گرما در 
بخش زیادی از کشــور طی روزهای آینده خبر داده و پیش بینی کرده است 
که روند افزایش دما و شرایط کم سابقه گرمایی در هفته پیش رو نیز ادامه 

داشته باشد.

۱۸ سال از ثبت دماوند در فهرست آثار طبیعی ملی می گذرد، اما پرونده های ثبت جهانی و روز ملی آن همچنان بلاتکلیف است

پرونده ناتمام «دماوند»
خبرخوان نگاه

جامعهجامعه

خبر

زینب رحیمی: «جاده های غیرقانونی دماوند سرمنشــأ فساد و 
مصیبت برای این کوه است. از طریق همین ها، مسیر برای تردد 
آفرودسوارها و گردشگران بی ضابطه و شکارچیان غیرقانونی 
تســهیل می شــود. در نتیجه، اگر وزارت میراث فرهنگی قصد 
دارد دماوند را به ثبت جهانی برســاند، بایــد قدمی نیز برای 

بستن این جاده ها بردارد».
ایرانیان ۱۳ تیرماه را به عنوان روز ملی دماوند می شناسند؛ 
روزی کــه بلندترین کوه ایران در فهرســت آثــار طبیعی ملی 
قرار گرفت. با این وجود، هنوز دماوند جایی رســمی در تقویم 

خورشیدی ندارد.
به ۱۸ ســال قبل برمی  گردیم؛ وقتی  در روز ۱۳ تیرماه سال 
۱۳۸۷ کوه دماوند به عنوان اثر طبیعی ملی به ثبت رســید؛ در 
دوره ای که «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهور و «اسفندیار 
رحیم مشایی» رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری بودند. از آن روزها نزدیک به دو دهه می گذرد، 
اما خواســته دوستداران دماوند برای ثبت ملی روز دماوند در 

تقویم هنوز محقق نشده است.
ایرانیــان، به ویژه کوهنوردان و فعالان محیط  زیســت، ۱۳ 
تیرماه هر سال روز ملی دماوند را پاس می دارند. برخی گروه ها 
هر ســاله با حضور در دامنه این کوه، با برگــزاری دورهمی  و 
جلسات فرهنگی، بر اهمیت حفظ و حراست از این نماد ملی 
طبیعی تأکید می کنند. در سال های گذشته کوهنوردان، فعالان 
محیط  زیست و شهروندان علاقه مند به دماوند، بارها با امضای 
طومارهایی خواستار ثبت  نام   روز دماوند در تقویم شد ند. افزون 
بر این، جامعه مدنی که انتظار داشت وزارت میراث فرهنگی و 
وزارت ارشاد در ثبت روز ملی دماوند در تقویم پیشدستی کنند، 
وقتی متوجه تعلل دستگاه های دولتی شد، خود دست به کار 
شده و پیشنهاد ثبت روز ملی دماوند در تقویم را مطرح کردند. 
انجمن دوســتداران دماوندکوه پیشتاز این پیشــنهاد بود. این 
انجمن به همراه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، 
انجمن کوهنوردی ایــران و انجمن دوســتداران لاریجان، در 
ســال ۱۳۹۷ با هدف حفظ و احیای زیست بوم دماوند توسط 
سازمان های دولتی و جوامع کوهنوردی، گردشگری، دامداران 
و زنبورداران و همچنین به منظور مراقبت همه جانبه از این اثر 
طبیعی ملی، یادآوری اهمیت قله دماوند و جلب توجه افکار 
عمومی به حفاظت از این اثر طبیعی ملی، پیشنهاد کردند که 
سیزدهم تیرماه هر سال به عنوان «روز ملی دماوند» نام گذاری 

و در تقویم خورشیدی ثبت شود.

تعلل در ثبت روز ملی دماوند در تقویم
«مهدی مســچی»، عضو انجمن دوســتداران دماوند، در 
گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه برای اولین بار هفت سال قبل 
درخواســت ثبت ملی روز دماونــد در تقویم را مطرح کردند، 
می گوید: «اصرار داشــتیم روز ۱۳ تیرماه هر سال با عنوان روز 
دماوندکــوه نام گذاری شــود؛ چون این تاریخ بــا هیچ واقعه 
تاریخی یا مذهبی تقارن و هم زمانی ندارد. اما بعد از گذشت 
نزدیک به یک دهه از طرح پیشــنهاد ما، هنوز این درخواست 
به سرانجام نرسیده است». درخواست گروه های کوهنوردی 
و دوســتداران دماوندکوه بــرای ثبت روز دماونــد در تقویم 
ایرانیان، در ســال ۱۴۰۰ در شــورای فرهنگ عمومی، به عنوان 
زیرمجموعه شورای انقلاب فرهنگی، مصوب و تأیید می شود؛ 
بــا این حال، بنا بر گفته مدیر انجمن دوســتداران دماوندکوه، 
این پیشــنهاد با وجود تصویب در شــورای عمومی فرهنگ، 
هنوز نهایی نشــده و در شــورای عالی انقلاب فرهنگی کشور 
به تأیید نرســیده اســت. او از نهادهای دولتی به دلیل تعلل 
در ثبت روز دماوند در تقویم گلایه می کند: «مشــخص نیست  
آیا اصلا پرونده دماوند را وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 
به شــورای عالی انقلاب ارائه کرده یا خیر؟  شــاید هم میراث 
فرهنگــی پرونده دماوند را به شــورای عالی انقلاب برده، اما 
این شورا طرح را امضا و تأیید نکرده است. راستش نمی دانیم 
کارشــکنی از ســمت کدام نهاد صورت گرفته است. جواب 

روشنی نیز به مطالبه ما داده نمی شود».

 تغییر دولت سد راه ثبت ملی دماوند
در ســال ۱۴۰۰ رئیــس وقــت فدراســیون کوهنــوردی و 
صعودهای ورزشی در نامه ای خطاب به معاون امور فرهنگی 
و توســعه ورزش همگانی، با اشــاره به مطرح شدن پیشنهاد 
نام گــذاری روز ۱۳ تیرماه به عنــوان «روز ملی قله دماوند» در 
وزارت ارشاد اسلامی در سال ۸۷، تأکید کرده است که با وجود 
ارجاع این درخواســت به شــورای عالی انقلاب فرهنگی، به 
دلیل تغییر دولت، این طرح مســکوت مانده است؛ در نتیجه، 

فدراســیون کوهنــوردی در ســال ۱۴۰۰ از معاونت فرهنگی 
درخواســت کرده پیگیــری لازم را برای نهایی شــدن ثبت روز 
ملی دماوند در تقویم از طریق شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
انجام دهد. اما از تاریخ نوشتن این نامه و درخواست پنج سال 
می گذرد و دوستداران دماوند همچنان چشم انتظار نام گذاری 

رسمی روز دماوند در تقویم هستند.
مســچی، فعال محیط  زیســت و عضو انجمن دوستداران 
دماوند کوه، با اشــاره به ویژگی هــای طبیعی دماوند می گوید: 
«در ایــن کوه، چنــد یخچال طبیعی و دائمــی وجود دارد که 
پدیده ای بســیار کم نظیر در ایران است. پدیده دیگر، حفره های 
متعددی اســت که گاز و بخار گوگرد با فشار زیاد از آنها بیرون 
می جهد که همین ها در کنار وجود توده های گوگرد، دماوند را 
به صورت یک آتشفشــان نیمه فعال درآورده است. افزون بر 
این، چشــمه های آب گرم و چشــمه های آب سرد در نزدیکی 
هم، چشــمه های آب معدنی در کوهپایه های دماوند، وجود 
دهانــه بزرگ آتشفشــانی با حوضچه ای یخــی در میانه کوه، 
شکل مخروطی پرشیب و خوش تراش و خوش ریخت دماوند 

که ظاهری چشم نواز به دماوند داده است».

 دست درازی به بلندترین کوه ایران
همــه ایــن ویژگی هــای منحصربه فــرد دماونــد و حتی 
قرارگرفتن آن در فهرست آثار طبیعی ملی، مانع دست اندازی 
به بلندترین کوه ایران نشــده اســت؛ از فعالیت های معدنی 
مجموعه هــا و نفرات پرنفــوذ و پرقدرت تا جاده   کشــی های 
غیرقانونی، بخشــی از روزهای تلخ و پرتنشــی است که برای 
دماوندکوه و دوســتداران آن رقم خورده اســت. تخریب های 
گسترده که دست انداز ثبت جهانی دماوند در سال های گذشته 

شده است.
وزارت میــراث فرهنگی و گردشــگری مســئولیت تکمیل 
پرونــده دماوند و پیگیــری آن برای ثبت جهانــی را بر عهده 
دارد، اما مســچی، مدیر انجمن دوستداران دماوند، از عملکرد 
این وزارتخانه انتقاد می کند: «هشــت معدن بزرگ و فعال در 
دماونــد که هر یک از آنها به نهادهای قــدرت و افراد پرنفود 
وابســته بودند، با پیگیــری انجمن دوســتداران دماوندکوه و 
فعالان محیط  زیســت بسته و تعطیل شــدند. این معادن به 
نهادهایی مثل بنیاد مســتضعفان، سازمان اوقاف و شهرداری 
رینه وابســته بودنــد. آخرین معدنی که با خون دل بســیار و 
تبعات و تنگناهای فراوان بســته شــد، معــدن ملک آباد بود. 
گرفتن حکم تعطیلی و اجرای هر یک از معادن چند سال زمان 

برد و دردسرهای بسیاری برای ما ایجاد کرد».
نماینده انجمن دوســتداران دماوند  بخشــی از آسیب  ها و 
دشــواری هایی را که در مســیر تعطیلی معادن متحمل شده 
اســت، توضیح می دهد و می گوید: «گاهی معــادن با وجود 
دریافت رأی دادگاه مبنی بر توقف و تعطیلی فعالیت، به طور 
مخفیانه کار می کردند و شبانه با آوردن لودر و تجهیزات، دست 
به برداشت از کوه می زدند. گاهی نیمه شب به این معادن سر 
می زدیم و می دیدیم که به طور غیرقانونی مشغول کار هستند. 
ماجرا به حــدی بالا گرفت که به رویارویی و تقابل شــدید ما 
و محیط بانان مازندران با هلدینگ معادن کشــید». مسچی با 
اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال ۹۹ آخرین معدن دماوند 
هم تعطیل و بسته شد، ادامه می دهد: «بیشترین بهره برداری 
مربوط به معدن پوکه بود و آنها بعد از تعطیل شدن معدن نیز 
قصد داشــتند پوکه های زیر سرندی را خارج کنند، اما در برابر 
این خواســته غیرقانونی مقاومت کردیم. این معادن بیشتر از 
۳۵ ســال از دماوند بهره برداری می کردند و با وجود فشــار و 

تهدیدهایشان در نهایت متوقف شدند».

 نمادهای ملی مورد بی مهری مدیران میراث فرهنگی
او با تأکید بر اینکه در کشور ما متأسفانه مسائل ملی مورد 
توجه و اهتمام مسئولان قرار نمی گیرد، این طور ادامه می دهد: 
«متأسفانه نمادهای ملی مورد بی مهری مدیران از بالا تا پایین 
اســت. دماوند نماد ملی پایداری و استقامت و بهانه ای برای 
تفاخر میهنی است، اما مدیران دست روی دست گذاشته اند. 
همه می دانیم مسئول تکمیل پرونده ثبت جهانی قله دماوند، 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است و بقیه دستگاه های 
دولتی از جمله ســازمان حفاظت محیط زیســت و ســازمان 
منابع طبیعــی آبخیزداری باید کمک حــال وزارت میراث در 
این مسیر باشــند؛ اما خود وزارت میراث فرهنگی هیچ تکانی 
نمی خورد و تکلیف خود را روی زمین گذاشته است». مسچی 
در پاســخ به این پرســش که چه مواردی مانعی بر ســر راه 
جهانی شدن دماوند است؟ می گوید: «وزارت میراث فرهنگی 

معتقد اســت تا قبل از بسته شــدن جاده های دماوند، امکان 
طرح ثبت جهانی دماوند در یونســکو وجود ندارد، اما حرف 
من این اســت  که میراث فرهنگی به عنــوان یک نهاد دولتی 
کــه وظیفه تکمیل پرونده دماوند بــه منظور ثبت جهانی آن 
را برعهده دارد، برای بسته شدن این جاده های غیرقانونی چه 
کرده اســت؟ چرا درخواست بسته شدن این جاده ها را مطرح 
نمی کنند؟ چرا دست روی دســت می گذارند؟ همه کارها را 
باید انجمن های دوســتدار دماوند انجام دهند؟ مگر ما چقدر 
تــوان، زور و نفوذ داریــم که بتوانیم ایــن کار را به تنهایی به 

سرانجام برسانیم؟».
مدیر انجمــن دوســتداران دماوندکوه با اشــاره به اینکه 
جاده های جنوبی، شــمال شــرقی و غربی دماوند غیرقانونی 
و غیرمجــاز کشــیده شــده اند و پیگیری های بســیاری برای 
بسته شــدن آنها انجام شده اســت، می گوید: «این جاده های 
دسترســی به معادن بود؛ حالا که معادن را تعطیل کرده ایم، 
این جاده ها چرا باید پابرجا باشند؟ این جاده ها سرمنشأ فساد 
و مصیبت برای دماوند اســت؛ چون از طریق همین ها، مسیر 
برای تردد آفرودسوارها و گردشگران بی ضابطه و شکارچیان 
غیرقانونی تسهیل می شــود. ما کارهای مربوط به بسته شدن 
جــاده را انجام داده ایم، اما متأســفانه نیازمنــد طی مراحل 
قانونی و امضای مســئولان است. در نتیجه اگر وزارت میراث 
فرهنگی قصــد دارد دماوند را به ثبت جهانی برســاند، باید 
قدمی هم آنها برای بســتن این جاده ها بردارند». بنا بر گفته 
مدیر انجمن دوســتداران دماوند، هر ســاله افراد و گروه های 
مختلف از جمله فعالان فرهنگی و محیط زیستی، کوهنوردان، 
اســتادان و دانشــگاهیان، انجمن های علاقه مند و دوستدار 
دماونــد با حضور در پای کوه دماوند و حتی با امضای طومار 
و سر دادن شعارهایی خواستار ثبت جهانی دماوند می شوند، 

اما این خواسته هنوز محقق نشده است.

 نفود ذی نفعان جاده های غیرقانونی در شورای رینه
او با تأکید بر اینکه ذی نفعان جاده های غیرقانونی از جمله 
قاطرچی ها مانع بسته شــدن قطعی این مســیرها شــده اند، 
توضیح می دهد: «با شــورای رینه و ناندل و جوامع محلی به 
توافق رســیدیم که یک ماهه جاده هــا را ببندیم، اما عضویت 
تعدادی از قاطرچی ها به عنوان ذی نفعان جاده ها  در شوراهای 
رینه موجب شــده اســت تعطیلی جاده ها عقب بیفتد؛ چون 
این افراد درآمد چند میلیاردی از این جاده دارند. فدراســیون 
کوهنوردی نیز ذی نفع بوده و با وجود موافقت شــفاهی، سد 
راه بستن جاده ها شده است». این فعال محیط  زیست با اشاره 
به اینکه طی یک مــاه تنها از ضلع جنوبی دماوند ۹ و نیم تن 
زباله پایین آورده شده است، تأکید می کند: «سهولت مسیر در 
دماوند باعث شــده سیل گردشــگران بی ضابطه به ارتفاعات 
دسترسی آســان داشته باشند، گردشــگرانی که زباله خود را 
در دماوند رها می کنند. ســؤال من این اســت؛ چرا فدراسیون 
کوهنوردی، ادارات کل محیط زیســت و منابع طبیعی استان 
مازندران جلــوی جاده های دماونــد را نمی گیرند؟ چرا همه 
کارهــا بــر دوش ما افتاده اســت؛ مایــی که تــوان و نفوذی 
نداریم؟». مسچی که سابقه بیش از پنج دهه کوهنوردی دارد، 

ضمن ابــراز علاقه دیرینه خود 
به دماوند و تأکید بر جایگاه این 
کوه در اســطوره های ایرانی و 
ادبیات فارســی، به ارزش های 
اوکولوژیکی دماوند اشاره کرده 
و می گویــد: «وجود پارک ملی 
دشــت لار، دشــت پرگل وگیاه 
نمارستاق، دشت پرگل شقایق 
پرپیچ وخــم  دره  دماونــدی، 
آبگیرهــای  و  سه ســنگ 
خیال انگیــز در دره های فرعی 
عظیــم  بســیار  گردنــه  و  آن 
ســرداغ، ســتیغ هفت ســران 
طبیعــی  دارایــی  از جملــه 
دماوند اســت. علاوه بــر این، 
دماوند زیســتگاه حیات وحش 
خرس،  همچــون  جانورانی  و 
گراز، گرگ، روبــاه، پلنگ، کل و 
بز، قوچ و میش، عقاب طلایی، 
کبک، انواع مــار، ماهی قزل آلا 
و بســیاری از گونه های کمیاب 

دیگر است».

پژوهشگر مسائل شهری
محمد صالح زاده

آیا  نیســت   مشخص 
را  دماوند  پرونده  اصلا 
وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری به شورای 
ارائه  انقــلاب  عالــی 
کرده یا خیر؟  شاید هم 
میراث فرهنگی پرونده 
شــورای  به  را  دماوند 
اما  برده،  انقلاب  عالی 
این شورا طرح را امضا 
نکرده اســت.  تأیید  و 
راســتش نمی دانیــم 
کارشــکنی از ســمت 
صورت  نهــاد  کــدام 
جواب  اســت.  گرفته 
روشنی نیز به مطالبه ما 

داده نمی شود


